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مهري ماهوتي

يك خواب فاصله

پادشاهي خوابيده بود. خواب مي ديد خدمتكار شده است. همه ي 

كارهاي سخت و پســت به عهده ي او بود. تحقير مي شد و توهين 

مي شــنيد. آرزو مي كرد كاش يك روز پادشاه مي شد و از اين همه 
رنج و نكبت نجات پيدا مي كرد.

پادشــاه خبر نداشت كه بين پادشاهي و خدمتكاري او فقط يك 
خواب فاصله بود.

با دهان ديگري

پيغام خدا به موسي)ع( رسيد كه: »اي بنده ي من! مرا صدا بزن و 

از من پناه بخواه، با دهاني كه گناه نكرده باشي.«

موسي)ع( فرمود: »من چنين دهاني ندارم.«

پيغام رسيد: »با دهان ديگران دعا كن. تو كه با دهان ديگران گناه 
نكرده اي.«

فكر آخر كار

طلافروشي همسايه اي داشت. يك روز همسايه به مغازه اش آمد و 

گفت: »مي خواهم با ترازويت مقداري طلا را برايم وزن كني.«

طلافروش گفت: »برو. جارو ندارم.«

همسايه گفت: »غربال و جارو نمي خواهم، ترازو مي خواهم.«

طلافــروش گفت: »مي دانم، اما تو يك تكه طلا مي آوري، من 

پيرم و دســتم مي لرزد. طلا مي افتد و خرد مي شــود. 

مي گويي جارو بيــاور تا خرده هــا را جمع كنيم. 

خرده ها كه جمع شــد، مي گويــي غربال بياور 

تا خرده هاي طــلا را از خاك جدا كنيم. من 

همين اول، آخر كار را مي بينم. نه جارو دارم 
نه غربال، والسلام.«

منبع: مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون

وضو در حوض مثنوي
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